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با الهام از «توت فرنگی های وحشی» برگمان
همکاری مجدد نغمه ثمینی و مسعودی

شرق: نمایش نامه «زبان تمشک های وحشی» که  �
با الهام از «توت فرنگی های وحشــی» اینگمار برگمان 
توســط نغمه ثمینی - اســتاد گروه نمایش دانشگاه 
تهران- نوشته شده، به زودی توسط شیوا مسعودی - 
اســتاد دیگر گروه نمایش دانشگاه تهران- کارگردانی 
خواهد شــد. بــه زودی مجموعه «شــهرزاد» هم به 
نویســندگی مشــترک نغمه ثمینی و حسن فتحی در 
شبکه نمایش خانگی توزیع می شود. از ثمینی پیش تر 
در بهار ۹۲ طی همکاری با شــیوا مسعودی، نمایش 
«اینجا کجاست» در ســالن سایه تئاتر شهر اجرا شده 
بوده و این نمایش جدید احتمالا برای ســال آینده به 
اجرا می رســد. ثمینی دربــاره فعالیت های اخیرش 
گفت: قرار اســت در همین پاییز امســال نمایش نامه 
«نگاهمان می کنند» توسط نشر افراز منتشر شود. این 
نمایش نامه ســه سال قبل قرار بود توسط محمدرضا 
اصلی روی صحنه برود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد 
و این اثر تاکنون به اجرا نرســیده است. او با اشاره به 
اینکه تلاش می شود تا «نگاهمان می کنند» در زمستان 
امسال به اجرای عمومی درآید، گفت: این نمایش نامه 
درباره یک نوع احســاس عدم امنیت انسان معاصر از 
زیر نگاه بودن است به این معنی که زندگی خصوصی 
کم کــم معنای خــود را از دســت می دهــد و همه 
می توانند از زندگی هم سردربیاورند.  از این درام نویس 
اخیرا نمایش نامه های «خانه» و «هیولاخوانی» توسط 
نشــرهای نی و افراز منتشر شده اند؛ نمایش نامه هایی 
که پیش تر توســط کیومرث مرادی و محمد یعقوبی 

روی صحنه آمده بودند. 

چهره روز

پیاده شو با هم بریم

متأســفانه این منیت، همچون اســب سرکشــی  �
در درون ماســت که اگــر مهارش نکنــی، بدجوری 
کار دســتت می دهــد و حزب اللهــی و اصولگــرا و 
اصلاح طلب و روشــنفکر و مســتقل نمی شناســد. 
همین افراط در ســتایش فیلم ســازانی چون عباس 
کیارستمی، اصغر فرهادی و ابراهیم حاتمی کیا باعث 
شــده که رفته رفته دسترسی به این بزرگواران (حتی 
از طریــق یک تمــاس تلفنی) امری ناممکن باشــد. 
یــا باید با دســتیار و مدیربرنامه های شــان هماهنگ 
شوی که اغلب سنگ قلاب شــدن محترمانه است یا 
پیغام گیر جواب نمی دهد و تحویلت نمی گیرد. گاهی 
اوقــات فکر می کنی بــا اوباما و کاپولا و اســپیلبرگ 
بهتر می توانی دیالوگ ردوبدل کنی تا با این اســاتید! 
خب این شــیوه برخورد متکبرانه یک توهین آشــکار 
اســت. حتی اگر توجیه این باشــد که مــا هم کار و 
زندگــی و خلوتی داریــم و می خواهیم روی فیلم و 
فیلم نامه بعدی مان کار کنیم، باز این دلیل نمی شود 
که میان افــراد قائل به تفکیک نشــویم. به هرحال، 
تماس گیرندگان در پیغام گیر خود را معرفی می کنند 
و این حضرات می توانند لااقل جواب گوی اشخاصی 
باشــند که از دید خودشــان کار آنها را قبول دارند و 
دارای شأن و حرمت و سابقه ای هستند. حتی اگر به 
هر علتی می خواهند پیشنهادشان را اعم از گفت وگو 
و نظرخواهــی و گرفتن یک مطلب نپذیرند،  این را در 
یک صحبت دوطرفه تلفنی مطرح کنند. شاید بگویند 
«هم کلامی و واشدن سر صحبت، مسائل خودش رو 
داره؛ رودربایستی و اصرار و سماجت و... که دیگه تو 
سن وســال ما حال و حوصله اش نیست، پس بهتره 
جواب ندیم تا این دردســرها متحمل نشــیم. اصلا 
مگه قراره ما دل همه رو به دســت بیاریم؟» همین 
ذهنیت درونی، اولین گام در فروپاشی اخلاقی است. 
نمی خواهم خیلی ایدئال و آرمانی فکر کنم و بگویم 
هنرمنــد و فیلم ســازی که حرف از اصــول و مرام و 
اخلاق و انســان بودن می زند باید خودش هم از این 
جهات مــو لای درزش نرود. بله، هنرمند (به ویژه در 
این گونــه جوامع) یعنی تناقض؛ ولــی او به هرروی، 
نباید به گونه ای در برخوردهــای فردی و اجتماعی 
و فرهنگی اش رفتار کند که با یک تفاوت آشکار توی 
ذوق زننده میان اثر هنری و شــخصیت ســازنده اش 
روبه رو شــویم و بگوییم واقعا این همونیه که فلان 
فیلم معروف رو ســاخته؟ قبول دارم که هنرمند هم 
مثل هر آدمی در این اوضــاع و احوال گاهی اوقات 
بــه هم می ریــزد، بــی دل و دماغ می شــود، روحیه 
اجتماعی  اش را به هر علتی از دســت می  دهد و...، 
خلاصه «آدم به دور» می شــود، ولی این حس وحال 
مقطعی و ناخواســته، با ســیر مداوم حصارکشــی 
عامدانه و کلاس گذاشــتن و تبدیل کردن خود به یک 

شخصیت دست نیافتنی فرق دارد. 
هنرمند بایــد منصفانه بپذیرد کــه بخش مؤثری 
از هویت و شناســنامه فرهنگی-هنری  اش را مدیون 
منتقد و خبرنگار و ژورنالیسم است. اینکه من با لحنی 
معترضانه و تحقیرآمیــز بگویم: «حرف های منتقدان 
برایــم اهمیتی نــدارد» و «نقد فیلــم را اصلا جدی 
نمی گیرم» و «کار خــودم را می کنم» و ... دارم خودم 
و دیگران را گــول می زنم و دروغ می گویم و تصویری 
جعلــی از خــود ارائــه می دهم. رشــد و تعالی یک 
فیلم ســاز هدفمند، واقع بین و ظرفیت پذیر و به دور از 
غرور و خودشیفتگی،  در یک رابطه فرهنگی دوطرفه 
شکل می گیرد. آن نویسنده و منتقدی که شما را برای 
یک گفت وگــو و میزگرد انتخاب کــرده یا می خواهد 
مطلبی از شما بگیرد، خیلی آدم بی کار و علاف و پرتی 
نیســت و برای خودش غرور و شخصیتی دارد، همین 
که وقتش را به شــما و کارت اختصاص می دهد، باید 
متوجه باشــی که بدون هیچ چشمداشتی کار مثبت 
فرهنگی می کنــد و این نیاز به قدرشناســی دارد، نه 
طاقچه بالاگذاشتن! بنده یک  سال ونیم است که دستم 
بــه دامان اصغرآقای فرهادی بــرای یک گفت وگوی 
تخصصــی در مجله «ســینما و ادبیات» نمی رســد. 
اولش مسئول برنامه شان، دستیار فیلم های شان بود و 
بعد این مســئولیت خطیر را به خانمی محول کردند 
و ایشــان نیز گویا جمله ای کلیشــه ای را درباره همه 
به کار می برند: «آقای فرهادی فعلا ســخت مشغول 
نوشــتن فیلم نامه جدیدشان هستند، ان شاءاالله بعد از 
فراغت شان...» با توجه به اینکه در حد بضاعت برای 
اکثر قریب به اتفاق آثار فرهادی قلم زده ام، فکر می کنم 
حق دارم بدون واســطه با او طرف صحبت باشــم و 
کسی مرا نپیچاند. این کمترین توقع در رابطه ای توأمان 
و تفاهم آمیز فرهنگی است.با این پیش فرض ها، بهتر 
است به جای توسل به این گونه روش های مستبدانه و 
ارائه چهره ای استثنائی از خود و اصرار بر «بِرَندبودن» 
در ســاحت فرهنگ و هنر، کمی فروتنانه رفتار کنیم و 

بپذیریم «ما هم مردمی هستیم».

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2414 دوشنبه    13 مهر 1394

 او در اولین فیلمش «کودک و ســرباز» با همین  �
لحن و صدا ظاهر شــد و چــون غیرحرفه ای بود، 
خیلی هم دلنشــین جلوه کرد. البته پرکاری و ایفای 
نقش های مشــابه هم مزیدبرعلت شــده. به قول 

خودش، فقط در برنامه اذان و اخبار نیست. 
 و البته توی کانال کولر (خنده). 

 در کارنامه ات همه جور فیلمی دیده می شــود.  �
از فیلم های تلخ و سیاهی مثل تنوره دیو، آن سوی 
آتــش، بودن یا نبــودن تا کمدی هایــی مانند روز 
باشــکوه و دونیمه ســیب. تابع چه شرایطی فیلم 

می سازی؟ 
من تا رســیدن به «روز باشــکوه»، ۱۹ فیلم نامه به 
ارشــاد و فارابی دادم که در فاصله ای سه ســاله همه 
رد شــدند. من هم که به جز سینما کار دیگری نه دارم 
و نه بلدم. یعنی ۱۹ دغدغه ذهنی را نوشــتم و نشــد. 
شوخی نیســت. آن هم پس از ساختن آن سوی آتش 
که می دانی در جشــنواره های متعــدد جهانی مطرح 
شــده و جوایزی هم گرفته بود. یک روز داشــتم عرض 
خیابان جمهوری را طی می کردم که دستی به شانه ام 
خورد. دیدم یونس صباحی اســت کــه آن موقع مدیر 
تولید هدایت فیلم بود. پرســید یک ســناریو داریم کار 
می کنی؟ بی معطلی گفتم بله. چون فکر کردم رویش 
کار می کنم و به شکلی درمی آورم که موردپسندم باشد. 
ســناریو را خواندم و بازنویســی اش را آغاز کردم که در 
پایان کار، خودشــان گفتند ما می توانیم سناریو اولی را 
هم بسازیم. یعنی دگرگونی تا این حد بود. این نخستین 
تجربه من در عرصه طنز بود. گرچه قبل از آن «شــبح 
کژدم» را هم ساخته بودم که فیلمی کاملا تراژیک بود، 

اما حسی از طنز هم در آن جریان داشت. 
 من هم فکر می کنم «روز باشکوه»، یکی از بهترین  �

کمدی هایی است که در سینمای ایران ساخته شده. 
در یکی از صحنه های فیلم، گروه لمپن های شهر که 
توسط فرماندار اجیر شــده اند تا بروند به استقبال 
اشرف پهلوی، دیر می رسند. سرکرده شان که می بیند 
ممکن اســت به دلیل دیررسیدن پولشان را ندهند، 
به بقیه می گوید: «اینجا که نشد. بریم اونجا» یعنی 
بروند به جمع مخالفــان حکومت بپیوندند که خب 
نگاه درست و طنزآلودی است به نقش این قشر در 

مناسبات اجتماعی و سیاسی روزگار ما. 
این درســت که آن فیلم، یک کار گزارشــی بود اما 
همیشــه این گفته «تروفو» پس ذهن من هست که اگر 
داریــد درباره یک کارخانه تولیــدی هم فیلم تبلیغاتی 
می سازید، سعی کنید همه استعداد و توانتان را به کار 

ببرید تا فیلم خوبی از کار در آید. 
 نمونه اش کار خودت ســریال «روزگار قریب»؛  �

که ممکن بود فیلم ســاز دیگری همین ســفارش را 
دریافت کند، اما نتیجه این گونه نمی شد. این سریال 
در زمان خودش خیلی محبوبیت پیدا کرد. به ویژه در 

میان نسل جوان... . 
 بچه های ۸، ۹ ســاله هم این سریال را می دیدند و 
خیلی کنجکاو بودند بدانند عاقبت این بچه روســتایی 
چه می شود. انگار می خواستند آینده خودشان را ببینند. 

 ســه فیلم به نمایش درنیامده داری. «ســفره  �
ایرانی»، «بیدار شــو آرزو» و همین «خانه پدری» 
که خیلی ها هنوز منتظر نمایش آن هســتند. آن دو 
فیلم را راستش فکر می کنم خودت هم مایل نیستی 
نمایش داده شوند. ســفره ایرانی ایده خوبی دارد. 
اینکه یک اســکناس  هزار تومانی بهانه ای می شود 

برای گشت و گذار در لایه های آشکار و پنهان زندگی 
مردم ایران، فکر بکری است. ولی به گمانم پرداخت 
فیلم خوب نیســت. چــون اصلا پلات و هســته 
دراماتیک روشــنی ندارد و حتــی فکر می کنم اصلا 

فیلم نامه از پیش نوشته شده ای هم نداشته است. 
بله، فیلم فاقد درام اســت؛ چــون ماجراهایش در 
طول وعــرض این مملکت اتفــاق می افتــد. بنابر این 
فرصت کافی بــرای تمرکز روی آدم هــا و موقعیت ها 
نداشــتیم. این را قبول دارم. ولی این جوری نیســت که 
نخواهم نمایش داده شــود. مشــتاقانه منتظر زمانی 
هســتم که بــه نمایش عمومــی در آید. ایــن فیلم در 
جشــنواره کارلوویواری موفقیت خوبی به دســت آورد 
و در چند جشــنواره آمریکایی هم بــه نمایش درآمد. 
درضمن ســکانس پایانی این فیلم ساخته نشده و من 
قبل از فیلم بعدی، حتما پایان ســفره ایرانی را خواهم 

ساخت. 
 البته ممکن اســت امروز به دلیــل افت کیفی  �

ســینمای ایران در ۱۰ ســال اخیر، اگــر به نمایش 
در آید، جلوه خوبی هم داشته باشد، اما در قیاس با 
ساخته های خودت، فیلم موفقی نیست. «بیدار شو 

آرزو» هم انتظار ها را برآورده نکرد. 
در نهمین روز پس از زلزله بم، فیلم برداری ما شروع 
شــد؛ آن هم براســاس یک وظیفه اخلاقی و تاریخی. 
فیلم، داستان واحدی ندارد. یک خط کلی است که ما 
دنبالش می کنیم بدون اینکه عنصر دراماتیکی داشــته 
باشیم. چه درامی هولناک تر از خود زلزله؟ ما براساس 
یک ایده خیلی خطی به ســوی بم حرکت کردیم. ایده 
اصلی، جســت وجوی جنازه های خویشان یک مردوزن 

بود که بر اثر ضرورت، همراه می شــوند. در کشوری که 
همه جایش روی گسل های زلزله است. زلزله هولناک 
تهران بیخ گوشمان اســت. پس از هر زلزله ای تب داغ 
زلزله تهران بالا می گیرد و زود هم فراموش می شود. به 
همین دلیل، در مراســم اهدای چند جایزه به این فیلم 
در جشنواره فجر سال ۸۳ که عده ای از مقامات سیاسی 
هم حضور داشــتند، گفتم این فیلم را ساخته ام تا آب 

خوش از گلویتان پایین نرود. 
 به نظرم بد نیســت در آســتانه پنجــم دی  که  �

سالگرد زلزله بم است، این فیلم در گروه هنر و تجربه 
نمایش داده شود... .

 این ایده خوبی است و می تواند پیگیری شود. البته 
فیلم در اختیار بنیاد ســینمایی فارابی است و آنها باید 

پیگیری کنند. بله. این یک فیلم کاربردی است. 
 اگر به هر دلیل فیلم «چاله چوله» ساخته نشود،  �

طرح یا فیلم نامه دیگری داری؟ 
فیلم نامه دیگــری دارم به نام کاناپه که حتی پیش 
از چاله چولــه آماده ســاخت بود ولــی منتظر نتیجه 
چاله چوله ماندم. اگر این نشــد، کاناپه را حتما امسال 
خواهــم ســاخت. ضمــن اینکــه تعهدی هــم برای 
ســاخت یک مجموعه با نام ۸۸ متر به تلویزیون دارم 
کــه امیدوارم در ســال آینده، تولیدش را شــروع کنم. 
موضوعــش هم کلاهبرداری هایی اســت که در زمینه 

مسکن رواج پیدا کرده و اغلب مردم از آن بی خبرند. 
 به آینده سینمای ایران امیدواری؟  �

به شــدت. مهم نیســت مدیریت ها گاه غلط عمل 
می کنند؛ مهم این اســت نســل تازه ای از سینماگران از 
راه رســیده اند که همه محدودیت ها را دور می زنند و 
فیلم های خودشان را می سازند. از میان اینها قطعا چند 

فیلم ساز خوب ظهور خواهند کرد. 
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اهل معامله نیستم

هنر

مرحوم هوشنگ کاظمی، اولین هنرمندی بودند در ایران، که سال ها پیش، 
وقتی ما خیلی کم سن وســال بودیم، عازم فرانســه شدند و در آنجا به صورت 
آکادمیک به تحصیل گرافیک پرداختند. یعنی آقای کاظمی اولین فرد ایرانی ای 
بودند که در رشته گرافیک، تحصیلات علمی داشتند. بعد از اینکه تحصیلات 
ایشان در فرانسه تمام شد، به هلند مهاجرت کردند و برای شرکت هواپیمایی 
KLM کار کردند و بعد از چندســال از هلند به ایران بازگشــتند و دانشــکده 

هنرهای تزئینی را تأســیس کردند و به موازات آن کارهای گرافیکی ســازمان 
جلب ســیاحان را انجام دادند؛ از طراحی آرم گرفته تا پوســترها و... . ایشان 
در ایران به فعالیت هایشــان ادامه دادند و در ســال هایی هم همکاری هایی 
با بخش اســتتیک تلویزیون ملی ایران داشتند. بعد به استرالیا کوچ کردند و 
در سال های اقامتشــان در این کشور، بیشتر به نقاشی مشغول بودند تا اینکه 
متأسفانه هفته گذشته فوت شدند. آن چیزی که امروز به لحاظ گرافیک نوین 
ایران می شناسیم، توسط ایشان بنیان گذاشته شد. هوشنگ کاظمی تنها کسی 
بــود که گرافیکی را در ایــران مطرح کرد که هویتی ایرانی داشــت، برخلاف 

امروز که گرافیک ما بســیار تحت تأثیر غرب اســت، در همه کارهای ایشان از 
جمله پوســتر و بروشور و کتاب و... تشــخصی ایرانی هویداست. من شخصا 
در این حرفه، خیلی از ایشــان آموختم. آقای کاظمی با وجود اینکه در غرب 
تحصیل کردند، منتها گرافیک ایرانی را ابداع کردند و آثارشــان امروز به عنوان 
آثار طراحی گرافیک ایرانی، در تاریخ هنر ایران ماندگار اســت. باخبر بودم که 
در این چندســال اخیر خیلی دلشان می خواســت به ایران بازگردند منتها به 
علت کهولت سن، دکتر اجازه نمی داد پرواز طولانی داشته باشند و در واپسین 

روزهای عمرشان دلتنگ وطن بودند. روحشان شاد و یادشان جاویدان. 

کاظمى، در سوداى وطن
 قباد شیوا
 گرافیست

 جواد طوسى

شرق: هوشــنگ کاظمي در غربت درگذشت. یك هفته 
از درگذشت اولین دانش آموخته گرافیك ایران مي گذرد 
بدون اینکه رســانه هاي رسمي کشور این خبر را منتشر 
کرده باشــند. او چهارم مهر در ۹۲ســالگي در استرالیا 

درگذشت.
هوشنگ کاظمي، اولین دانش آموخته رشته گرافیك 
بود که پس از آموزش در این رشــته به ایران بازگشت و 
هنرکده هنرهای تزئینی را راه اندازي کرد. او البته عاشق 
خلباني بود و به همین جهت بود که به انگلستان سفر 
کرد تا این حرفه را پیش بگیرد اما به دلیل ضعیف بودن 
چشــم هایش نتوانســت این راه را ادامه دهد. کاظمي 
متولد ۱۵ تیــر ۱۳۰۲ در تهران بود، در ســال ۱۳۳۲ در 
رشــته ادبیات خارجی مدرك خود را دریافت کرد و یک 
سال بعد به فرانســه رفت تا در مدرسه عالی هنرهای 
تزئینــی پاریــس تحصیل کند. او پس از کســب مدرك 
کارشناسي ارشد در سال ۱۳۳۵ در رشته خط و گرافیك، 
دو ســال در بخش تبلیغات شــرکت هواپیمایی کِی اِل 
اِم هلند مشــغول به کار شــد و پــس از اختلاف با این 
شــرکت در سال ۱۳۳۷ به ایران بازگشت و دو سال بعد 
با همکاري جواد حمیدی، هنرکــده هنرهای تزئینی را 
راه اندازی کرد. او با دانشــي که در گرافیك داشت، این 
رشــته را به صورت علمــی در هنرکده هنرهای تزئینی 
راه  اندازی کرد که چندســال بعد این رشته در دانشکده 

هنرهای زیبا راه اندازی شد.
کاظمــي در گفت وگویي کــه با نشــریه «تندیس» 
در ســال ۹۰ انجــام داد، با تاکید بر حفــظ هویت ملي 
به عنــوان یکــي از اهداف تأســیس هنرکــده هنرهاي 
تزئینــي گفته بود: «چیزی که ما همه در هنرکده درباره 
آن اتفاق نظر داشــتیم، پیداکردن هویت بود و بازگشت 
به اصالت هنر ایرانی یعنی اسیر هنر فرنگی نباشیم. من 
خودم در دانشکده هنرهای زیبا دیده بودم که متأسفانه 
چگونه هنر فرنگی را به خورد هنرجوها و دانشــجویان 
می دادنــد. ما همگی از این موضــوع ناراضی بودیم و 

ســعی می کردیم بنیان های هنری را به هنر بازگردانیم 
ضمــن اینکه رفتــار و روح هنر مدرن را هم از دســت 

ندهیم».
او افزوده بــود: «اصلا موضوع خط را ما در هنرکده 
شروع کردیم یعنی مطرح کردن خط به عنوان یک المان 
و یــک عنصر تزئینی و نه فقط حامل یــک پیام؛ و اصلا 
درســی مخصوص این موضوع در هنرکده داشتیم. من 
مدعی هســتم که خیلی از موضوعــات در این هنرکده 
برای بار اول مطرح شــد که توجه به خط به عنوان یک 

عنصر تزئینی یکی از آنها بود».
کاظمي در کنــار این فعالیت ها، دومین نمایشــگاه 
دوســالانه تهران را در ســال ۱۳۳۸ در کاخ گلســتان 
برگــزار و بخــش گرافیک ســازمان جلب ســیاحان را 
راه اندازی کرد. کارهایی نیــز در زمینه طراحی صنعتی 
و دکوراســیون داخلی انجام داد که شاخص ترین آنها 
طراحی تزئینات داخلی و صنعتی سد سفیدرود در سال 

۱۳۴۰ است.
کاظمي در همین گفت وگو با بیان اینکه نقاشــي را 
هم ادامه داده اســت، در مورد پیشینه و جایگاه فعلي 
گرافیك ایــران چنین گفته بود: «خیال می کنم گرافیک، 
خیلی پیش تر هم صحبتش در دانشــکده هنرهای زیبا 
بود.  خانمی به اســم امینی آنجا بود که گرافیک را نه 
بــه صورتی که ما  امروز می شناســیم اما با یک برنامه 
تقریبا مدون و تنظیم شده مطرح کرده بود. او برنامه ای 
به نام طراحی تزئینی داشــت و همیشــه مســائلی را 
که با چاپ ســروکار داشــت وارد می کرد. خب در این 
برنامه گرافیک هم وارد می شــد چون این موضوع یک 
مقدار کارهای چاپی نیاز داشــت، بروشور می خواست، 
پوســتر و نمونه های چاپــی دیگر احتیاج بــود، بدون 
اینکه اســم گرافیک در میان باشــد یعنی درواقع بدون 
توجه یا برنامه ریزی به شکل امروزی کارهای گرافیکی 
خودبه خود انجام می شد. گرافیک ایران در حد گرافیک 

جهانی رسیده و حد و مرتبه بالایی دارد».

هوشنگ کاظمي، گرافیست، در سکوت و فراموشی درگذشت

مرگ در غربت

او همچنیــن در دو دهــه پایاني عمرش به کشــور 
دیگــري مهاجــرت کرد. این طــراح گرافیك در ســال 
۱۳۷۶ در شــهر پرِت استرالیا ساکن شــد و روز چهارم 
مهر ســال جاري در ۹۲ ســالگي درگذشت. درگذشت 
او اما با ســکوت خبري همراه شد و بازتاب هاي داخلي 

نداشت. نه تنها رســانه هاي رسمي اعم از خبرگزاري ها 
و مطبوعات از درگذشــت او اطلاعي نداشتند، بلکه دو، 
سه سایتي هم که در حوزه گرافیك مشغول به فعالیت 
هســتند، چند روز پس از فوت او در روز هشتم مهر این 

خبر را منعکس کردند.

شــرق: داریوش مهرجویی از بدقولی هایی که برای 
تبلیغ نمایش «غرب واقعــی» پیش آمده، در جمع 
اصحاب رســانه گلایه کرد. نمایش «غرب واقعی»، 
بــه کارگردانی داریوش مهرجویی، مدتی اســت در 
پردیس «کوروش» روی صحنه رفته است و شامگاه 
۱۱ مهر، به شکل ویژه برای هنرمندان و اهالی رسانه 

اجرا شد. 
 در ایــن اجرا کــه ســیدضیاءالدین دری، هوشــنگ 
گلمکانی، احمد طالبی نژاد، شمس لنگرودی، حافظ 
موســوی، امیرعلی دانایی، هادی ساعی و... حضور 

داشــتند، داریــوش مهرجویی 
مطالبــی را دربــاره نبود تبلیغ 
برای نمایش خود مطرح کرد. 
ایــن کارگــردان ســینما، که با 
اجرای «غــرب واقعی» دومین 
تجربــه کارگردانــی تئاتر را نیز 
همچنین  می گذارد،  پشت ســر 

گفت: البته یک بدشانســی هم در این بین داشــتیم 
و آن هــم این بود که شــرکتی که بــرای تبلیغ با آن 
قرارداد بســته و امضــا کرده بودیم بــه تعهد خود 

عمل نکرد و مــا الان برخلاف 
تبلیغی  انجام شده  برنامه ریزی 
نداریــم. مهرجویــی بیان کرد: 
درواقع مثل فیلم «ســنتوری» 
یکــی، دو شــب قبــل از اجرا، 
طرف قرارداد کار زیر همه چیز 
زد و به همین دلیل ما نتوانستیم 
تبلیــغ یا بیلبــوردی داشــته باشــیم. او خطاب به 
هنرمندان و حاضران در ســالن گفت: هوشیار باشید 
نســبت به آنهایی که قول می دهند و امضا می کنند 

و زمانی که خیال شــما را راحت می کنند، دست آدم 
را در حنــا می گذارند.  «غرب واقعی» که نوشــته ای 
از سم شپرد است و چند ســال قبل توسط داریوش 
مهرجویی ترجمه شــده، با بازی امین حیایی، محمد 
خلج زاده، جمــال مرتضوی و جمیلــه فردین روی 
صحنه می رود و قرار اســت امیرعلــی دانایی نیز به 
گروه اضافه شود. در این نمایش ۹۰ دقیقه ای که در 
طبقه ششــم پردیس کوروش و در ســالن البرز روی 
صحنه می رود، داستان دو برادر و تضادهای زندگی 

و رفتاری آنها روایت می شود. 

مهرجویى از بدقولى ها گلایه کرد

شــنبه مورخ ۱۱ مهــر ۹۴، در همین صفحه در 
خبری با عنــوان «تقدیر از برترین هــای معماری 
داخلی در ایران» نام «امیر حق شــناس» به اشتباه 
«امیــد حق شــناس» درج شــده بود کــه اکنون 

تصحیح می شود. 

اصلاحیه

با حضور مسجدجامعی انجام شد
افتتاح نمایشگاه «حج ناتمام»

نمایشــگاه «حج ناتمام» با حضور عضو شورای  �
اســلامی شــهر تهران در گالری نرگس اداره ارشاد 
تهــران افتتاح شــد. احمد مســجدجامعی، عضو 
شورای اســلامی شــهر تهران ، عصر روز جمعه به 
نگارخانــه گل نرگس در اداره ارشــاد شــهر تهران 
رفت و نمایشگاه هنری حج ناتمام را افتتاح کرد. او 
در افتتاح این نمایشــگاه با اشــاره به کار بزرگ اداره 
ارشاد شهر تهران برای جمع آوری آثار مرتبط با حج 
توضیــح داد: «بــا توجه به وقایع منــا و درحالی که 
اجســاد جان باختــگان هنوز به کشــور بازنگشــته 
اســت، جمع آوری آثار و برپایی چنین نمایشــگاهی 
حائزاهمیت اســت. در این نمایشگاه سعی شده با 
بیان لطیف هنری به وقایع منا نگاه شود».مهرشــاد 
کاظمی، رئیس اداره ارشــاد تهران، با بیان اینکه این 
فاجعه همه اقشــار جامعــه را تحت تأثیر قرار داده 
و هرکــس به نوعی بــا خانواده هــای جان باختگان 
منا،  ابراز همدردی می کنــد، اظهار کرد: «هنرمندان 
کشورمان نیز همیشه در کنار مردم هستند و هرجا که 
احساس مسئولیت کنند، وارد عمل می شوند».رئیس 
اداره فرهنگ و ارشــاد شــهرتهران در پایــان با ابراز 
همدردی بــا خانواده های جان باختگان منا و آرزوی 
سلامتی برای آسیب دیدگان این حادثه،  تصریح کرد: 
«اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامی تهران وظیفه خود 
می داند که  در زمینه هــای فرهنگی و هنری و برای 
ثبت در تاریخ، هر کاری که می تواند انجام دهد تا نام 

و یاد شهیدان منا را گرامی بدارد».  

نکوداشت بزرگان قلم زنی 
در «مس نگار»

شــرق: گالری مس نگار بــه روال هرســاله اش،  �
مهرماه امســال هم نمایشــگاهی از آثار درخشــان و 
فاخر هنرمنــدان قلم زن ایــران برگــزار خواهد کرد. 
در این نمایشــگاه گروهی که دو هفتــه  ادامه دارد و 
از روز جمعــه، هفدهم مهرمــاه در گالری مس نگار 
افتتاح خواهد شــد، آثار نفیس و نادری، از هنرمندان 
نامدار و اســتادان بــزرگ این هنر دیریــن، در کنار آثار 
چند هنرمند جوان به  نمایش گذاشــته خواهند شد. 
استادانی که آثارشان در این نمایشگاه ارائه خواهد شد 
عبارتند از: استادان فقید محمود دهنوی و هاکوپیان، 
منصــور حافظ پرســت، اکبــر بزرگیان، رضا قــادران، 
مجید بهرامی پور، محمدمهــدی باباخانی، مصطفی 
میرفخرایی و محمد حیدری. از بین هنرمندان جوان تر 
هم می تــوان به حبیــب آروان، محمدرضــا ملالی، 
محراب دامادی، رضا عابدی، حســن نیســانی، کمال 
لطفی، امید ســاعی، عمران شــیرزاده، رسول امینی، 
شــاپور اکبری، محســن براتی، روح االله جولایی، باقر 
نفری، صدف میرفخرایی و... اشــاره کرد. نمایشــگاه 
گروهی «آثــار نفیس هنرمندان قلــم زن» جمعه ۱۷ 
مهر، از ســاعت ۱۶:۳۰ افتتاح شــده و تا پنجشنبه ۳۰ 
مهر در گالری مس نگار به نشانی مجتمع پارک پرنس، 
واحدِ تجاری شــماره پنج و به نشــانی تهران، خیابان 
ملاصدرا، خیابان شــیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، 

برپا خواهد بود. 
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